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رئیس جمهوری اوکراین گفت که از ایده دونالد ترامپ برای گفت وگوی مستقیم با ولادیمیر پوتین همتای روس آن  ها در استانبول 
در ۱۵ مه )۲۴ اردیبهشت( حمایت می کند و امیدوار است که رئیس جمهوری آمریکا نیز در این دیدار حضور داشته باشد.

ولودیمیر زلنسکی افزود، کاملاً از ایده دونالد ترامپ برای آتش بس کامل و بی قید و شرط حمایت می کند و امیدوار است این آتش 
بس به اندازه کافی طولانی باشد تا یک زمینه برای دیپلماسی را فراهم کند.

رئیس جمهوری اوکراین همچنین تأکید کرد: به ترکیه سفر خواهد کرد. همه در اوکراین از حضور رئیس جمهور آمریکا در این نشست 
در ترکیه قدردانی خواهیم کرد. این ایده درستی است. می توانیم تغییرات زیادی ایجاد کنیم.

زلنسکی خواستار حضور ترامپ در دیدار با پوتین شد یاد و خاطره شهدا، به 
ویژه »شهید حسینعلی 

آقاجمالی طرخورانی« 
که 22 فروردین 62 به 

مقام شامخ شهادت نائل 
گشت، گرامی باد

درخشان  قفسه های  میان  در  خیابان،  و  کوچه  هر  در 
فروشگاه ها، ما هر روز میان دو انتخاب سرگردان ایم: کالای 
ایرانی یا کالای خارجی؟ تصمیمی که در ظاهر ساده می نماید، 
اما در لایه های عمیق خود به انبوهی از مسائل تاریخی، 
فرهنگی، روانی، و حتی فلسفی گره خورده است. آنچه در 
سطح به عنوان »قاچاق کالا و ارز« می شناسیم، در باطن شاید 
همان »فقدان حس تعلق« و بحران »زیباشناسی مصرف« 
در جامعه امروز ماست. براستی چرا مصرف کالای ایرانی تا 
این حد دشوار شده؟ چرا مردم حتی گاهی با افتخار، سراغ 
برندی می روند که برچسب خارجی دارد اما روحی وارداتی 
ندارد؟ پاسخ این پرسش ها فراتر از سیاست های اقتصادی 
است؛ آن ها از ناخودآگاه جمعی، تجربه های زیسته، و جایگاه 

مصرف در هویت سازی مدرن خبر می دهند.

از هگل تا هایدگر: مصرف به مثابۀ معنا
بلکه  نیست،  خریدن  فقط  مصرف  پسامدرن،  عصر  در 
جامعه شناس  بودریار،  ژان  است.  هویت«  »بیان  نوعی 
برجسته، مصرف را نه برای رفع نیاز بلکه برای »معناسازی« 
می دانست. وقتی جوانی، شلوار جین برند خارجی می پوشد 
یا نوشیدنی خاصی می خرد، گویی در حال روایت داستانی 
درباره خود است: من جهانی ام، مدرن ام، متفاوت ام. حال اگر 
همین تجربه با کالای داخلی جایگزین شود، آیا همان معنا 
منتقل می شود؟ متأسفانه پاسخ اغلب منفی است، چون 
فرهنگ عمومی ما در دهه های گذشته نتوانسته از کالای 
ایرانی یک »اسطوره مصرف« بسازد. ما از محصولات مان 
فقط انتظار »کیفیت« داریم، اما فراموش کرده ایم که مصرف، 
پیش از آن که به دوام و کارایی مربوط باشد، به تخیل و رؤیا 

وابسته است.

فانتزی مصرف در امتداد استعمار زیبایی شناختی
نشانه ای  بلکه  اقتصادی،  اختلالی  فقط  نه  کالا  قاچاق 
از استعمار زیبایی شناختی است؛ یعنی حاکمیت ذوق 
این  می شود.  دیکته  مرزها  بیرون  از  که  سلیقه ای  و 
استعمار با سریال های ماهواره ای، بلاگرهای اینستاگرامی، 
بسته بندی های درخشان و الگوهای مصرفی غرب محور کار 
خود را پیش برده است. نتیجه؟ قاچاق کفش و پوشاک، 
لوازم آرایش، دارو، حتی لوازم التحریر. ما با اشیایی سر و کار 
داریم که نه به خاطر کیفیت شان، بلکه به خاطر تصورات 
اگر  می داریم شان.  گرامی  بودن«،  »خارجی  از  ذهنی مان 
کالاهای قاچاق هنوز در بازار جولان می دهند، به این دلیل 

است که ذهن ما هنوز »تسخیر« نشده است.
تولیدکنندگان ایرانی اغلب گلایه دارند که چرا مردم کالای 
داخلی نمی خرند، چرا قاچاق رونق دارد، چرا بازارشان از رمق 
افتاده. اما در تحلیل نهایی، ما با دو ناسیونالیسم سر و کار 
داریم: یکی اقتصادی، که بر تقویت تولید داخلی تأکید 
دارد، و دیگری فرهنگی، که به ساختن تصور مثبت از 
خود و مصنوعات بومی می پردازد. اگر دومی نباشد، اولی 
شکست می خورد. نمی توان انتظار داشت مردمی که سال ها 
از رسانه های رسمی فقط سیاه نمایی درباره کیفیت داخلی 
دیده اند، ناگهان به دفاع از آن برخیزند. مصرف کالای ایرانی 
نیازمند بازسازی اعتماد عمومی و احساس غرور مشترک 
است؛ احساسی که بدون مشارکت هنرمندان، فیلم سازان، 

نویسندگان، و بلاگرهای تأثیرگذار ممکن نیست.

قاچاق کالا؛ بیماری یا نشانۀ بیماری؟
نگاه صرفاً امنیتی یا قضایی به قاچاق، نگاه ساده انگارانه ای 
است. پدیده قاچاق، مانند تب در بدن انسان، نشانه ای است 
از بیماری بزرگ تر: فقدان عدالت اقتصادی، شکاف طبقاتی، 
سرخوردگی اجتماعی، و نبود امید به آینده. کسی که در 
روستایی مرزی تن به کولبری می دهد، نه خائن است و 
نه قاچاقچی؛ او بازندۀ سیستم اقتصادی ای است که توزیع 
ثروت و فرصت در آن ناعادلانه بوده. بنابراین، هر راهکاری 
برای پیشگیری از قاچاق کالا باید بر دو محور استوار باشد: 
اول، عدالت اجتماعی و شفافیت اقتصادی؛ دوم، تقویت 
حس تعلق فرهنگی به »تولید داخلی« و »خودبسندگی 

ملی«.
فرهنگ سازی واقعی زمانی شکل می گیرد که مصرف کننده 
احساس کند در موقعیت قهرمانانه ای ایستاده است. وقتی 
او کالای ایرانی می خرد، باید بداند که بخشی از یک حرکت 
جمعی است؛ حرکتی که در برابر سلطه برندهای بی ریشه، 
در برابر قاچاق بی مقدار و در برابر استعمار نرم ایستاده. 
باید برای مصرف ایرانی روایتی خلق کرد که جذاب تر از 
»خارجی پسندی« باشد. تبلیغات باید از سطح وظیفه و تعهد 
عبور کند و به سطح تخیل و لذت برسد. نمی شود صرفاً گفت 
»بخر چون ایرانی است«؛ باید گفت: »بخر چون زیباست، 

چون خاص است، چون تو را خاص می کند«.

جبهه های اصلی نبرد
نقطه ی آغاز برای ساختن آینده ای بدون قاچاق، تربیت نسلی 
است که از کودکی زیبایی، کارآمدی، و منزلت در محصولات 
داخلی را بشناسد و به آن افتخار کند. تا زمانی که »مصرف 
کالای ایرانی« صرفاً توصیه ای اخلاقی یا شعار تبلیغاتی 

باقی بماند، تأثیر چندانی نخواهد داشت. این مفهوم باید 
به بخشی از حافظۀ جمعی، زیست جهان ذهنی و تجربۀ 
زیباشناختی جامعه تبدیل شود. و این کار، بی تردید از 
مسیر سه جبهه ی اصلی می گذرد: رسانه ها، نظام آموزشی، 

و نهادهای فرهنگی.
نخست، رسانه ها به عنوان مولدان تخیل جمعی، باید در 
بازسازی تصویر کالاهای ایرانی نقش خلاقانه و پیش برنده ای 
ایفا کنند. نه از سر وظیفه یا سفارش اداری، بلکه با نگاه 
داستان پردازانه و برندآفرین. از تولید محتوای گرافیکی و 
تصویری گرفته تا روایت هایی الهام بخش در سریال ها، 
مستندها، تبلیغات و حتی طنزهای اجتماعی. رسانه باید 
از کالای ایرانی »اسطوره« بسازد؛ یک اسطورۀ دست ساخت 
ملی که در آن اخلاق، کیفیت، زیبایی و هویت باهم تلاقی 

می کنند.
دوم، آموزش وپرورش باید به جایگاه فرهنگی »تولید« و 
»مصرف مسئولانه« بها دهد. کودک ایرانی باید در کتاب های 
درسی، بازی های آموزشی، و اردوهای کارآفرینی، با معنای 
واقعی خوداتکایی اقتصادی آشنا شود. وقتی از همان دوران 
دبستان مفهوم تولید ملی و توانمندی بومی در ذهن نهادینه 
شود، دیگر نیازی به کمپین های موسمی نخواهیم داشت. 
»اقتصاد مقاومتی« نباید صرفاً یک واژه سیاسی باشد؛ باید 

یک تجربۀ زیستۀ روزمره شود.
و سوم، نهادهای فرهنگی همچون وزارت فرهنگ، ارشاد، 
پرورش فکری و  تبلیغات، حوزه هنری، کانون  سازمان 
شهرداری ها باید در معماری نمادین فضاهای شهری و 
مناسک عمومی، کالای ایرانی را درون زبان و لحن روزمره 
دیوارنگاره ها،  جشنواره ها،  در  وقتی  دهند.  جای  مردم 
فعالیت های  و  هنری  مسابقات  فرهنگی،  پویش های 
جمعی، یک برند ایرانی یا تولید محلی مورد توجه قرار 
می گیرد، به تدریج حس غرور و همبستگی در دل جامعه 

نهادینه می شود.
مبارزه با قاچاق، نه در مرزها، بلکه در میدانِ زبان، تصویر، 
خاطره و تخیل جمعی تعیین تکلیف می شود. اگر نتوانیم 
در این جبهه ها پیروز شویم، هرچقدر هم قانون گذاری و 
نظارت سختگیرانه باشد، اثر پایداری نخواهد داشت. ذهن ها 

را که پس بگیریم، اقتصاد هم به ما برمی گردد.

 

سرمقاله

جنگ شناختی و چالش 

حکمرانی در عصر رسانه

تعریف  سرباز  و  با سلاح  دیگر صرفاً  امروزه، جنگ 
مرزهای  از  داده اند؛  تغییر شکل  نمی شود. جبهه ها 
جغرافیایی به مرزهای ذهن. از خاکریز به خط  رسانه. 
به تَگ. همان طور که سردار احمدی مقدم  تانک  از 
گفت،  شناختی  جنگ  ملی  همایش  اختتامیه  در 
مخاطب  ذهن  دستکاری  شناختی،  جنگ  »هدف 
این سخن،  است.«  عمومی  افکار  بر  تأثیرگذاری  و 
در نگاه اول کلیشه ای به نظر می رسد، اما اگر دقیق 
شویم، پرده ای از یک بحران عمیق تر را کنار می زند: 
فروپاشی مرز میان واقعیت و تصویر، میان حقیقت 

و روایت.
جنگ شناختی، نسخه نوین نبرد برای تحمیل اراده 
مجرای  از  که  گلوله،  مسیر  از  دیگر  نه  اما  است؛ 
دست کاری  و  اطلاعات،  نشت  ترندها،  الگوریتم ها، 
اعتماد. در این میدان، سربازها کاربران اند، اسلحه ها 
را  روایت  که  کسانی اند  فرماندهان  و  کلمات اند، 
می سازند. در چنین شرایطی، رسانه نه فقط وسیله ای 
ادراک  مهندسی  برای  ابزاری  که  اطلاع رسانی،  برای 

شده است.
خواند،  باطل«  لباس  در  »حق  احمدی مقدم  آنچه 
»کدگذاری مجدد  تکنیک کلاسیک  واقع همان  در 
که  تکنیکی  رسانه ای ست؛  نظریه های  در  معنا« 
جنگ  می کند.  بازتعریف  بلکه  انکار،  نه  را  معنا 
شناختی دقیقاً در همین نقطه عمل می کند: نه از 
حد  از  بیش  تزریق  با  بلکه  اطلاعات،  حذف  طریق 
از  گیج  مخاطب،  تا  بی سند،  و  متناقض  اطلاعات 
دروغ  از  را  حقیقت  نتواند  دیگر  روایت ها،  سیلاب 
تمییز دهد. در این میدان، هیچ توپخانه ای دقیق تر 
از یک توییت، و هیچ مین گذاری خطرناک تر از یک 

ویدئوی وایرال نیست.
اما پرسش مهم تری که در سخنان فرمانده دانشگاه 
دفاع ملی به آن اشاره شد، به حکمرانی بازمی گردد. 
اگر تصمیم گیری ها دیگر بر مبنای »تحولات واقعی« 
مردم  ذهن«  در  ساخته شده  »تصاویر  بلکه  نیست، 
است، پس مشروعیت حکمرانی نیز باید بازتعریف 
شود. دولتی که نتواند ذهن مخاطب خود را درک و 
روایت خود را عرضه کند، پیشاپیش جنگ را باخته؛ 

حتی پیش از آنکه شلیک آغاز شود.
نه  دارند،  مرجعیت  رسانه ها  شناختی،  جنگ  در 
نظامیان. نبردها در توییتر و اینستاگرام رخ می دهد، 
نه در سنگر. و همین واقعیت است که سیاست گذاران 
که  چالشی  می کشاند.  عمیق  چالشی  به  را  سنتی 
برای عبور از آن، نه صرفاً قدرت نظامی، بلکه قدرت 
روایت سازی، سواد رسانه ای، و سرمایه نمادین لازم 
است. بی دلیل نیست که سردار نیز در پایان سخنانش 
گفت: »برای اداره کشور و حکمرانی، نیاز به شناخت 
دقیق داریم«؛ شناختی که نه فقط از دشمن، بلکه از 

جامعه خودمان آغاز می شود.

روایتی از استعمار زیبایی شناختی و سقوط مصرف داخلی؛

قصۀ پرغصۀ کالاهای ایرانی
حرف اول

مهدی صالحی

مهرداد تیموری

نتایج یک همه پرسی که توسط مرکز تحقیقات 
که  داد  نشان  شد  انجام  رام الله  در  نظرسنجی 
محبوبیت مقاومت در میان مردم فلسطین بصورت 

چشمگیری افزایش یافته است.
به گزارش »دنیای هوادار« به نقل از پایگاه خبری 
»فلسطین آنلاین«، مرکز تحقیقات نظرسنجی در 
رام الله نتایج یک نظرسنجی عمومی را منتشر کرد 
که نشان دهنده تغییرات قابل توجه در احساسات 
عمومی فلسطینیان در کرانه باختری و نوار غزه، در 

بحبوحه افزایش خشم از شرایط سیاسی و معیشتی 
و جنگ مداوم رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه 

است.
از  درصد   ۸۰ سنجی،  نظر  این  نتایج  اساس  بر 
فلسطینی ها از استعفای »محمود عباس« رئیس 
کردند،  استقبال  فلسطین  خودگردان  تشکیلات 
در حالی که ۶۹ درصد معتقدند که کابینه »محمد 
مصطفی« نخست وزیر جدید تشکیلات خودگردان 
فلسطین از زمان تشکیل آن، اصلاحات لازم را انجام 

نداده است.
این نتایج، پیشرفت قابل توجهی را برای رهبران 
فلسطین  خودگردان  تشکیلات  ریاست  از  خارج 
نشان داد زیرا ۵۰ درصد از پاسخ دهندگان گفتند 
ریاست تشکیلات  نامزد  برغوثی«  اگر »مروان  که 
خودگردان فلسطین شود، به او رأی خواهند داد، در 
حالی که ۶۸ درصد تمایل خود را برای رأی دادن به 
»خالد مشعل« در صورت رقابت با »محمود عباس« 

که تنها ۲۵ درصد آرا را به دست آورد، ابراز کردند.

نتایج یک نظرسنجی آشکار کرد؛  افزایش محبوبیت مقاومت بین مردم فلسطین
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مکث

بازگشت خنک  به تابستان؟

دانش، پوشال 

را بازنشسته   کرد!

تابستان هر سال برای خانواده های ایرانی، معادل است 
با قبض های برق سنگین، اخطارهای خاموشی و ناتوانی 
سیستم های فرسوده در مقابله با موج گرما. در این میان، 
کولرهای آبی—این همدم سنتی خانه های ایرانی—هرچند از 
کولرهای گازی کم مصرف ترند، اما هنوز میلیون ها دستگاه 
از آن ها با پوشال های سنتی و ناکارآمد کار می کنند. حالا 
اما در قلب صنعتی استان البرز، یک شرکت دانش بنیان 
قدمی کوچک اما مهم در مسیر بهینه سازی این وضعیت 

برداشته است.
و  مهندسان  از  گروهی  اشتهارد،  صنعتی  شهرک  در 
پژوهشگران ایرانی با طراحی و تولید »پدهای سلولزی 
پیشرفته« موفق شده اند جایگزینی برای پوشال های چوبی 
کولرهای آبی ارائه دهند که تا ۳۰ درصد مصرف برق این 
سیستم ها را کاهش می دهد. این عدد، برای کشوری که در 
تابستان با بحران تولید و توزیع برق مواجه است، نه فقط 
یک صرفه جویی ساده، بلکه اقدامی راهبردی برای امنیت 

انرژی به شمار می رود.
این پدهای جدید که از ساختار منظم سلولزی بهره می برند، 
نه تنها رطوبت و تبخیر مؤثرتری نسبت به پوشال های 
قدیمی دارند، بلکه در دماهای بالای ۳۷ درجه نیز عملکرد 
خود را حفظ می کنند. خنکی بیشتر، کاهش مصرف انرژی، 
ارتقای گرید مصرفی و افزایش طول عمر کولرها، همگی 
از پیامدهای ملموس این نوآوری اند. شاید از بیرون، تنها 
تفاوتی ساده در ظاهر کولر به چشم بیاید، اما در بطن آن، 
شاهد یک تغییر بنیادین در الگوی مصرف و کارایی انرژی 
هستیم. اگر از منظر اقتصادی نیز نگاه کنیم، هزینه ی 
تولید این پدها به مراتب کمتر از زیان های ناشی از اتلاف 
انرژی، خاموشی ها، یا فشار بر نیروگاه هاست. این یعنی 
یک سرمایه گذاری هوشمندانه در سطح خُرد که منجر به 

پایداری در سطح کلان می شود.
استان البرز با دارا بودن حدود ۵۰۰ شرکت دانش بنیان، 
در حال تبدیل شدن به یکی از هاب های فناوری کشور 
است. اما برخلاف پایتخت، چندان در صدر اخبار قرار 
ندارد. موفقیت این شرکت اشتهاردی در زمینه فناوری 
انرژی، می تواند نقطه شروعی برای دیده شدن نقش البرز 
در نقشه ملی نوآوری باشد. استان هایی مانند البرز باید 
به عنوان سکوی پرش اقتصاد دانش بنیان معرفی شوند، 
نه صرفاً شهرک های صنعتی حاشیه ای. این دستاورد، 
بدون حمایت های ساختاری ممکن نبود. بازدید مدیرکل 
صمت استان البرز و تأکید بر تداوم این مسیر، حاکی 
از عزم نسبی مسئولان است. اما کافی نیست. حمایت 
واقعی یعنی تخصیص بودجه، ایجاد بسترهای تبلیغاتی 
برای آشنایی مردم، و استفاده از ظرفیت های نهادهایی 
چون وزارت نیرو، صداوسیما و شرکت های تولیدکننده 

کولر.
در بسیاری از نقاط جهان، بحران انرژی منجر به شکل گیری 
تا  گرفته  سبز  آلمانِ  از  است.  شده  مصرف  در  انقلابی 
توانسته اند  کوچک  ایده هایی  همه جا  کم مصرف،  ژاپنِ 
روند مصرف را متحول کنند. حالا نوبت ایران است که 
سیاست گذاری انرژی را تنها به ساخت نیروگاه و واردات 
برق محدود نکند، بلکه بر بهره وری تمرکز کند. پد سلولزی 
به ظاهر یک تکنولوژی ساده است، اما در واقع نمونه ای 
است از اینکه چطور می توان با اتکا به دانش بومی، به 
جنگ بحران های کلان رفت. اگر دولت، شهرداری ها، نظام 
بانکی و حتی صنایع تولیدی دست به دست هم دهند، 
می توان این محصول را به یک استاندارد ملی در کولرهای 
آبی تبدیل کرد. این یعنی آینده ای بدون خاموشی، بدون 

هدررفت، و با مصرف بهینه.
در روزگاری که هر روز با خبرهایی از فرسودگی زیرساخت ها، 
روبه رو  انرژی  سیستم های  ناتوانی  و  راندمان  کاهش 
هستیم، یک شرکت کوچک در البرز به ما یادآوری می کند 
که امید، هنوز زنده است. کافی ست گوشه ای از ساختار 
سنتی را تکان دهیم تا نسیمی از نوآوری در کشور بوزد. 
کولرهای آبی هنوز می توانند نفس بکشند، اگر به آن ها 
نفس تازه بدهیم. و این نفس، امروز از دلِ البرز وزیدن 

گرفته است.

یاسمن یزدانی

شورای  نظارت  حقوقی  و  کمیسیون  رئیس 
اسلامی شهر کرج گفت: کم آبی، خطر تعدیل 
گردشگری در جاده چالوس و تغییر کاربری باغات 
شهر کرج جدی ست و باید برای چالش های آتی 

این شهر چاره اندیشی شود.
کمیسیون  چهل وششمین  در  چپردار  جواد 
زیست و خدمات شهر شورای  سلامت، محیط 
اسلامی شهر، از بحران کمبود آب در کلانشهر کرج 
ابراز تاسف کرد و اظهارداشت: شرایط کم آبی در 
استان البرز، قطع درختان، نیاز به حفظ و توسعه 
اگر  و  رسیده  بحرانی  وضعیت  به  سبز  فضای 
چاره اندیشی نشود در سال های آینده فضای سبز 

شهرهای استان خشک و نابود می شود.
شورای  نظارت  حقوقی  و  کمیسیون  رئیس 
اسلامی شهر تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی 
که خود  متولی حفظ و توسعه فضای سبز و 
در  است  کشور  در  طبیعی  منابع  از  صیانت 
موسسات و سازمان های مستقر در کرج حال و 

روز خوبی ندارند.
وجود  به  اشاره  با  شهر  اسلامی  شورای  عضو 
رودخانه کرج افزود: رودخانه کرج در پایین دست 
تاریخی  سابقه  کرج  کلان شهر  داخلی  مسیر  و 
در گردشگری این مرز و بوم دارد ولی ساخت و 
توسعه بزرگراه های جدید برای تسریع دسترسی 
سیاسی  مدیریت های  کشور،  شمالی  شهرهای 
و تکالیف مقرر در تامین مصارف آب پایتخت 

موهبت این پتانسیل را از ما سلب کرده است .
چپردار بیان کرد: شاید وقت آن رسیده باشد در 
هادی  یا  تفضیلی  شهرسازی،  جامع  طرح های 
شهرها و روستاهای واقع در جنوب بزرگراه شمالی 
از جمله شهرستانک را قبل از چالش های عمران، 
خدمات و حتی گردشگری با فوریت وارد حریم و 
محدوده شهر کرج کنیم تا امکان حفظ و توسعه 
سرزندگی و حیات منابع طبیعی به ویژه آبادانی 

روستاهای حاشیه رودخانه تبدیل به چالش های 
آتی البرز  و فقر گردشگری در کشور نشود.

وی هشدار داد: در چند دهه اخیر سوء مدیریت، 
مهاجرت پذیری، سرریز بی رویه جمعیت و آثار 
مجاورت با پایتخت سیاسی کشور از باغ شهری 
قطع  کم آبی،  بحران  به  کرج  شهر  خوش نشین 
درختان، تغییر کاربری و تعدیل فضای سبز به 
یک کلانشهر بحرانی در حوزه آب، باغ و منابع 
طبیعی رسیده ایم که اگر به فضای سبز و باغات 
نشود  آب  تامین  در  اندیشه ای  و  رسیدگی  آن 

خشک و نابود خواهد شد.
پارک رود  ساخت  آنکه  با  چپردار،  گفته  به 
شهری،  مدیریت  مشارکت  بی نظیر  فرایند  در 
شهرداری و دستگاه قضایی و تکمیل فازهای آن 
به افزایش بهره مندی و رضایت مندی مردم منجر 
شده ولی ساخت و توسعه آزادراه تهران _ شمال 
کاربری این جاده گردشگری و کاهش آب جاری 
و  آبادانی  البرز،  محدوده  در  چالوس  رودخانه 
سرزندگی روستاهای آن را در آینده دچار چالش 
خواهد کرد که باید در رفع چالش های مترتب 
بر آن در مدیریت شهری، استان و حتی کشور 

دوراندیشی شود.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج با تاکید 
بر اهمیت توسعه هماهنگ بازآفرینی در شهرهای 
اقماری کرج، از آغاز تدوین طرح های بازآفرینی در 

کمالشهر، محمدشهر و ماهدشت خبر داد.
 عباس سعیدی با اشاره به برگزاری اولین جلسه 
ستاد بازآفرینی شهرستان کرج در سال جاری اظهار 
کرد: ستادهای بازآفرینی در شهرستان ها ذیل ستاد 
بازآفرینی شهری استان تشکیل شده و جلسات آن 
به ریاست فرماندار و دبیری شهردار مرکز شهرستان 
برگزار می شود. وظیفه این ستادها، هدایت، تسهیل 
و پیگیری پروژه های نوسازی، بهسازی و بازسازی 

بافت های فرسوده شهری است.

وی گفت: خوشبختانه با پیگیری های مستمر، روند 
نوسازی بافت های فرسوده در شهر کرج پیشرفت 
چشمگیری داشته و این شهر امروز به عنوان یکی 
بازآفرینی  زمینه  در  کشور  پیشروی  شهرهای  از 
شهری شناخته می شود. با این حال، تمرکز ما تنها 
بر شهر کرج نبوده و تلاش کرده ایم سایر شهرهای 

شهرستان را نیز در این مسیر فعال کنیم.
سعیدی کیا بیان کرد: در حال حاضر شهرهای 
دارای مشاور  کمالشهر، محمدشهر و ماهدشت 
بازآفرینی هستند و مراحل مختلف تهیه  طرح 
و تدوین این طرح ها را طی می کنند. در جلسه 
ستاد بازآفرینی اخیر شهرستان کرج فرصتی فراهم 

شد تا مشاوران این شهرها با ارائه گزارش های 
را  اجرایی  دستگاه های  نظرات  خود،  مطالعاتی 
دریافت کرده و فرآیند تصویب و اجرای طرح ها 

را تسهیل کنند.
این مسئول با بیان اینکه هماهنگی و هم افزایی 
در  موفقیت  پیش نیاز  مختلف،  نهادهای  میان 
بازآفرینی شهری است، تصریح کرد: اگر قرار است 
تغییری بنیادین در بافت های فرسوده و ارتقای 
باید  شود،  ایجاد  آن ها  ساکنان  زندگی  کیفیت 
تمامی دستگاه های اجرایی به صورت منسجم و 
هم راستا با شهرداری ها در این روند مشارکت فعال 

داشته باشند

بروز خشکسالی و کاهش گردشگری تهدیداتی جدی برای منطقه است

حرکت هماهنگ شهرهای اقماری کرج در مسیر بازآفرینی بافت های ناکارآمد

معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی 
امام  اجتماع  برگزاری  از  کرج  شهرداری  ورزشی  و 
رضایی ها با اجرای گروه های سرود، حضور خادمان 
و  عزیزی  دکتر  رضا)ع(، حضور  امام  پرچم حرم  و 

مداحان اهل بیت)ع( خبر داد.
با  رضایی ها  امام  اجتماع  برگزاری  از  اشتری  امیر 
از  پس  کرد:  اظهار  و  داد  خبر  مردم  پرشور  حضور 
مکان  این  امام زاده حسن)ع(،  پیاده راه  آماده سازی 
به دلیل موقعیت مرکزی و عدم ایجاد ترافیک، گزینه 

مناسبی برای برگزاری برخی مراسم است.
برنامه های بزرگ مانند عید غدیر و  اشتری گفت: 
اربعین در این فضا قابل اجرا نیستند، اما برای سایر 
مناسبت های فرهنگی و مذهبی مناسب خواهد بود.
وی با اشاره به برگزاری اجتماع امام رضایی ها اذعان 

کرد: میزبان مردم کرج بودیم و استقبال بی نظیرشان 
نشان دهنده عشق و ارادت به امام رضا)ع( بود.

به گفته اشتری، موکب های فرهنگی، موکب های 
ویژه  کودکان و دیگر مواکب برپا شد اما به دلیل 
مواکب  همه  میزبان  نتوانستیم  فضا  محدودیت 

باشیم.
مراسم  این  برنامه های  به  کرج  شهردار  معاون 
اجرای گروه های سرود، حضور  اشاره کرد و گفت: 
حرم  متبرک  پرچم   و  رضا)ع(  امام  حرم  خادمان 
علی ابن موسی الرضا، حضور دکتر عزیزی و مداحان 
امام  اجتماع  برنامه های  جمله  از  اهل بیت)ع( 

رضایی ها بود.  
وی بیان کرد: پیاده راه کاروانسرای شاه عباسی به دلیل 
قرارگیری در مرکز شهر و عدم انسداد خیابان ها، برای 

اینچنین مراسمی مناسب است؛ اگر این برنامه در 
مکان دیگری برگزار می شد، با مشکلات ترافیکی و 

نارضایتی مردم مواجه می شدیم.

برگزاری اجتماع امام رضایی ها؛

 پیاده راه، محلی برای برپایی مراسم فرهنگی

از »البرز« چه  خبر؟

رئیس شورای اسلامی شهرستان کرج و سخنگوی شورای شهر کرج گفت: نگاه مثبت، ویژه و بی بدیل دستگاه قضایی، قضات و 
دادستان ها به مجموعه مدیریت شهری، نقشی کلیدی در پیشبرد پروژه ها و رفع دغدغه های مردم داشته است.علی قاسم پور در دیدار 
با دکتر فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز، از حمایت ها و همراهی های دستگاه قضایی برای حل مسائل شهری 
و روستایی قدردانی کرد. قاسم پور، با اشاره به اجرای پروژه پارکرود به عنوان یکی از شاخص ترین اقدامات شهری در استان اظهار 
کرد: این پروژه با دستور رئیس محترم قوه قضاییه به بهره برداری رسید و هم اکنون مردم در حال استفاده از آن هستند. زمین های 
اطراف این پروژه که با عنوان اراضی تعاونی خلبانان شناخته می شود نیز در قالب یک بسته کامل توسعه ای ساماندهی خواهد شد.

قدردان دستگاه قضا برای تحقق مطالبات شهری هستیم
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معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامه ای به معاونان درمان دانشگاه های علوم پزشکی کشور، روز شمار هفته ملی 
اهدای عضو را با تاکید بر اهمیت آموزش تخصصی، عمومی و ترویج فرهنگ اهدای اعضا از موارد مرگ مغزی اعلام کرد.به گفته وی، ۲۵ 
اردیبهشت  روز اهمیت اهدای اعضا در نجات جان و بهبود کیفیت زندگی بیماران، ۲۶ اردیبهشت  روز آموزش مؤلفه تأثیرگذار در ارتقای آگاهی 
عمومی در خصوص اهدای اعضا از موارد مرگ مغزی، ۲۷ اردیبهشت  روز اطلاع رسانی جامع و ترویج فرهنگ اهدای اعضا از موارد مرگ 
مغزی، ۲۸ اردیبهشت  روز تعامل، توانمندسازی و تقویت رویکردهای مشارکتی نهادهای دولتی و غیردولتی در خصوص اهدا و پیوند اعضا، 
۲۹ اردیبهشت  روز هماهنگ کنندگان اهدای اعضا رکن اساسی تحقق پیوند اعضا، ۳۰ اردیبهشت  روز خانواده های اهداکننده اعضای پیوندی 

متعالی ترین انسان ها در مقیاس ایثار و بخشش و ۳۱ اردیبهشت  روز ملی اهدای عضو، اهدای زندگی نامگذاری شده است.

روز شمار هفته ملی اهدای عضو اعلام شد

و  ارزی  نوسانات  زیرساختی،  بحران های  که  دورانی  در 
بی ثباتی های اقتصادی نفس تولیدکنندگان و صنعتگران 
کنش  تنها  شاید  »گفت وگو«  انداخته،  شماره  به  را 
و  پیوندی میان دولت  بتواند  باشد که  امیدوارکننده ای 
بخش خصوصی برقرار سازد. نخستین نشست هم اندیشی 
صنعتگران و تولیدکنندگان مستقر در منطقه ویژه اقتصادی 
و فرودگاه بین المللی پیام، از همین جنس بود: تلاش برای 
شنیدن، گفتن، پیگیری و در نهایت ترسیم یک نقشه  راه 
برای برون رفت از وضعیت نیمه تعطیل تولید و شکسته شدن 
حلقه های زنجیره صادرات. این نشست با حضور محسن 
حسنلو، مشاور وزیر ارتباطات و مدیرعامل منطقه ویژه پیام، 
و مشارکت بیش از ۷۰ تن از مدیران صنایع، شرکت های 
فناور و بنگاه های تولیدی برگزار شد؛ اما بیش از آنکه صرفاً 
یک گردهمایی صوری باشد، به یک تریبون واقعی برای 
بیان دردهای خاموش تبدیل شد. در غیاب زیرساخت های 
پایدار، بی ثباتی برق، محدودیت منابع آب، و نارسایی در 
پشتیبانی های اولیه، واحدهای مستقر در منطقه دیگر صرفاً 
با »نوآوری« و »دانش بنیانی« نمی توانند روی پای خود 

بایستند. مسیر تولید، نیازمند ریل گذاری مجدد است.

مطالبه ای برای بقا؛ نه صرفاً توسعه
این  مدیران صنعتی  و  تولیدکنندگان  در سخنان  آنچه 
نشست برجسته بود، نه صرفاً آرزوی توسعه، بلکه تقلا برای 
بقا بود. تولیدکننده ای که به امید صادرات، در منطقه ویژه 
اقتصادی پیام سرمایه گذاری کرده، امروز با قطعی برق، 
کندی تخصیص ارز و نداشتن ژنراتور اضطراری روبه روست. 
نیازمند  عین حال  در  و  فنی اند،  واقعی اند،  دغدغه ها 
مداخله های نهادی و سازمان یافته. چالش های تکراری در 
این نشست رنگ تازه ای گرفتند. از نبود سوخت پایدار و 
دیزل ژنراتور گرفته تا سیستم ناکارآمد توزیع آب و برق، از 
کندی در پاسخ های گمرکی تا ضعف زیرساخت های شهری؛ 
مجموعه ای از معضلات که نه تنها مانع توسعه صنعتی 
می شوند، بلکه اعتماد سرمایه گذار را نیز می فرسایند. وقتی 

زیرساخت نباشد، صادرات هم نمی تواند از زمین برخیزد.

گمرک فاوا؛ پنجره ای برای شتاب در صادرات
یکی از خبرهای مهم این نشست، اعلام راه اندازی گمرک 
تخصصی فاوا )فناوری اطلاعات و ارتباطات( در منطقه پیام 
بود. حرکتی که در صورت اجرای درست می تواند تنش ها 
و بروکراسی های متداول گمرکی برای شرکت های فناور و 
دانش بنیان را کاهش دهد. گمرکی که ساختار آن متناسب 
با الزامات فنی شرکت های فعال در حوزه ICT باشد، نه تنها 
موجب تسهیل صادرات می شود بلکه می تواند منطقه پیام را 
به هاب تبادلات فناورانه کشور تبدیل کند. با توجه به نقش 
روزافزون شرکت های فناور در تولید ثروت ملی، وجود یک 
بستر قانونی، سریع و تخصصی برای صادرات محصولات 
آن ها، ضرورتی است نه لوکس. تحقق این هدف می تواند 
پیام را از منطقه ای صرفاً صنعتی، به نقطه ای استراتژیک در 

اکوسیستم نوآوری کشور تبدیل کند.

بحران هایی که هنوز پابرجاست
سخنان مدیرعامل پیام درباره تشکیل کارگروه های تخصصی 
برای رفع اختلالات شبکه برق و تأمین سوخت های فسیلی، 
یادآور آن است که هنوز بسیاری از نیازهای ابتدایی و 
زیرساختی در سطح »بحران« باقی مانده اند. در دنیایی که 
تأمین انرژی تجدیدپذیر به یکی از شاخص های قدرت 
صنعتی کشورها تبدیل شده، صنایع ما درگیر »تأمین دیزل« 
و »مدیریت قطعی برق« هستند. بی ثباتی انرژی، از جمله 
عوامل کلیدی خروج سرمایه گذار از مناطق صنعتی است. 
وقتی تولید به خاموشی های پیاپی گره بخورد، هیچ برند و 
هیچ بازار صادراتی پایدار نخواهد ماند. بنابراین آنچه صنایع 
خواستار آن بودند، فقط برق نبود؛ بلکه »ثبات در تأمین« 
و »پیش بینی پذیری در سیاست گذاری« بود. یکی از نکات 
تأمل برانگیز این نشست، طرح ضرورت استقرار یک ساختار 
شهری در منطقه پیام بود. منطقه ای که به تدریج از صرف 
یک محوطه صنعتی به یک زیست بوم اجتماعی، اقتصادی 
و فناورانه تبدیل شده، نمی تواند بدون مدیریت شهری ادامه 
حیات دهد. نبود نظام مدیریت یکپارچه شهری در پیام، 

از نبود کنترل بر ساخت وسازها گرفته تا فقدان تنظیمات 
ترافیکی، عملاً توسعه پایدار را مختل کرده است.

مدیرعامل پیام، به درستی به مذاکره با مدیریت شهری کرج 
برای تأمین بخشی از نیازهای خدماتی اشاره کرد. اما تا زمانی 
که منطقه ای با این سطح از تمرکز تولید و سرمایه گذاری 
فاقد »شهرداری اختصاصی« باشد، توسعه در آن بیشتر به 

انباشت مشکلات خواهد انجامید تا انباشت سرمایه.
برگزاری نشست های هم اندیشی در بافت اقتصادی ایران، 
اگر به مصوبات معنادار و اجرایی نینجامد، نهایتاً در حد 
یک عکس یادگاری باقی خواهد ماند. آنچه این نشست 
را از بسیاری از نمونه های مشابه متمایز می سازد، تصمیم 
بر استمرار جلسات و تشکیل مجامع تخصصی بهره برداران 

اقتصادی است.
مستمر  مسیرِ  یک  ابتدای  به  نشست  این  اگر 
شود،  بدل  بازنگری  و  اصلاح  پیگیری،  گفت وگو، 
می توان امید داشت که صنعت و دولت در پیام 
به راستی با یک صدا سخن بگویند. در  همین راستا، 
ایده تشکیل کارگروه های موضوع محور در حوزه های 
کلیدی صنعت، تولید و بازرگانی، در صورت تأمین 
ابزارهای تصمیم سازی، می تواند به دگردیسی واقعی 
در  بخش خصوصی  مستقیم  مشارکت  بینجامد. 
فرایند سیاست گذاری، حلقه گمشده ای است که در 
بسیاری از مناطق صنعتی کشور هنوز غایب است. 
پیام می تواند الگویی برای بازسازی این رابطه باشد.

 

نگاه

پرستاری؛ ستون 

انسانیت و سلامت

پرستاری فراتر از یک شغل، تجلی علم، ایثار و انسان دوستی 
است که از اقدامات راهبردی وزارت بهداشت برای ارتقای 
منزلت، توانمندسازی و نقش آفرینی گسترده تر این قشر در 

نظام سلامت کشور است.
دوازدهم می، روز جهانی پرستار، روز پاسداشت قامت های 
زیست  صحنه های  پرمخاطره ترین  در  که  استواری ست 
انسانی، بی هیاهو و بی ادعا، در کنار رنج دیدگان ایستاده اند؛ 
زن و مردی که با تمام وجود، مامن امید بیماران و تجلی 

شفقت و ایثار در نظام سلامت اند.
پرستاری، صرفا یک شغل نیست؛ عرصه ای ست سترگ از 
علم، مهارت، وفاداری، انسان دوستی و مسئولیت اجتماعی. 
جامعه  پرستاری کشور ما، در تمامی بحران ها و بزنگاه های 
و  تعهد  ایمان،  با  مأموریت،  و  وظیفه  از  فراتر  تاریخی، 

جان فشانی به واژه مراقبت معنا بخشیده است.
شعار امسال روز جهانی پرستار »پرستاران ما، آینده ما: قدرت 
اقتصادی مراقبت« تاکیدی است بر این حقیقت انکارناپذیر که 
سرمایه گذاری در پرستاری، نه تنها ضامن سلامت ملت ها، بلکه 
پیشران رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی در جوامع پیشرو است.

وزارت بهداشت با وقوف به این جایگاه راهبردی، ارتقای منزلت 
و توانمندسازی گروه پرستاری را نه یک انتخاب، که یک 
مسئولیت قطعی می داند. در همین راستا، تعیین دقیق نیاز 
کشور به تمامی رده های گروه پرستاری اعم از پرستار، کارشناس 
اتاق عمل، بیهوشی، فوریت های پزشکی و کمک پرستار، بر پایه 
آمایش سرزمینی و ساختار واقعی مراکز درمانی، در دستور کار 

قرار گرفته است.
از  پرستاران  به کارگیری  و  جذب  شیوه های  به  تنوع بخشی 
مسیرهای استخدام رسمی و قراردادی تا استفاده از ظرفیت 
نیروهای پاره وقت و داوطلب، به منظور جبران کمبود منابع 
انسانی و چابک سازی نظام سلامت دنبال می شود؛ اجرای عادلانه 
و اثربخش قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری با بازطراحی 
دستورالعمل های توزیع منابع، تعریف بسته های خدمتی و 

پرداخت مبتنی بر عملکرد، به طور جدی در حال پیگیری است.
توسعه خدمات پرستاری در سطح جامعه اعم از مراقبت در 
بیماران ترخیص شده، خدمات تسکینی و  منزل، پیگیری 
اولیه، رویکردی نوین به حضور  توانبخشی و مراقبت های 
اثربخش پرستاران در زندگی مردم ترسیم می کند. ارتقای جایگاه 
علمی و پژوهشی پرستاری کشور از طریق تقویت استانداردهای 
و  تحقیقاتی  مراکز  علمی،  گروه های  از  حمایت  آموزشی، 

پژوهش های کاربردی، تداوم می یابد.
توانمندسازی چندبعدی مدیران و کارکنان پرستاری در ابعاد 
دانشی، روانی، جسمی، معنوی و حقوقی، با طراحی برنامه هایی 
در سطوح ملی، استانی، دانشگاهی و بیمارستانی، مبنای ارتقای 

کیفیت مراقبت و حمایت از حقوق بیماران قرار گرفته است.
از فناوری های نوین و هوش مصنوعی  بهره گیری هدفمند 
در برنامه ریزی منابع انسانی، مدیریت مراقبت و آموزش های 
تخصصی، افق آینده ای مدرن و هوشمند را در حرفه پرستاری 
نمایان می سازد و در نهایت، برنامه ریزی برای ارتقای بهره وری، 
ساختارهای  بهبود  و  شایسته سالاری  نظام  شغلی،  رضایت 
حمایتی و کاری گروه پرستاری، همچون گذشته در کانون توجه 

وزارت بهداشت قرار دارد.
اینجانب، با گرامی داشت روز جهانی پرستار، مراتب سپاس و 
قدردانی خود را از یکایک پرستاران شریف، دلسوز و فداکار کشور 
ابراز می دارم و توفیق، سلامت و عزت روزافزون این سرمایه های 
انسانی گران سنگ نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران را از 

درگاه ایزد متعال مسئلت می نمایم.

روایت یک هم اندیشی برای احیای صادرات و بازسازی زیرساخت های صنعتی؛

پیام تازه برای تولید

داستان جلد

فراز اسدی

عباس عبادی

رئیس جمهور گفت: مهم ترین مشکل کشور در زمینه 
محیط زیست، فقدان یک برنامه جامع است و به 
همین دلیل اقداماتی که تاکنون انجام شده، به اندازه 

کافی مشکلات را حل نکرده است.
حفاظت  شورای عالی  جلسه  در  پزشکیان  مسعود 
محیط زیست، با اشاره به اهمیت این حوزه، گفت: 
اگر محیط زیست تخریب شود، انسان ها نیز آسیب 
جدی خواهند دید، بنابراین باید برنامه جامعی داشته 
باشیم تا مانع نابودی محیط زیست شویم. مهمترین 
مشکل کشور در زمینه محیط زیست، فقدان یک 
برنامه جامع است، به همین دلیل اقداماتی که تاکنون 
در این زمینه انجام شده، به اندازه کافی مشکلات را 

حل نکرده است.
وی تاکید کرد: کشور به برنامه عملیاتی و جامع در 
زمینه محیط زیست نیاز دارد تا همه بخش های 
مختلف محیط زیستی به صورت یکپارچه دیده شوند. 

باید برنامه ای تهیه شود که شامل اهداف، فرضیات، 
اقدامات عملیاتی، منابع مالی و نتیجه باشد.

رئیس جمهور همچنین با اشاره به ضرورت اصلاح 
روش های موجود و استفاده از فناوری های نوین 
در زمینه حفاظت از محیط زیست، خاطرنشان کرد: 
استفاده از فناوری نوین موجب می شود که هم 
نظارت دقیق تری بر محیط زیست انجام شود و هم 
خطراتی که اکنون محیط بانان را تهدید می کنند، 

کاهش یابد.
پزشکیان افزود: سازمان حفاظت از محیط زیست 
مسئول نظارت بر رویدادهای جاری در محیط زیست و 
اعلام هشدارهای لازم در این حوزه بوده و هر دستگاه 
رفع تهدیدهای  اول مسئول  اجرایی هم در وهله 
محیط زیستی در حوزه مسئولیت خود است، به طور 
مثال وزارت جهادکشاورزی اولین مسئول مقابله با 

مسئله فرسودگی خاک است.

وی با تاکید بر حمایت دولت از تهیه برنامه ای جامع 
برای حفاطت از محیط زیست، گفت: از نظرات بهترین 
مشاوران بین المللی در تهیه برنامه جامع حفاظت از 
محیط زیست استفاده شود. برنامه تهیه شده باید 
مبتنی بر تحقیقات و داده های علمی و استفاده از 
تجارب جهانی باشد. اگر چنین برنامه جامعی تهیه 
شود، چارچوبی کلی برای فعالیت در اختیار مدیران 
دولت در همه مناطق قرار می گیرد و آنها با مشارکت 

مردم می توانند این برنامه را اجرایی کنند.
اعضای  نظرات  شنیدن  از  پس  رئیس جمهور 
شورای عالی حفاظت محیط زیست درباره چگونگی 
در  مانده  باقی  آسیایی  یوزپلنگ   ۱۷ از  حفاظت 
کشور، گفت: می توان با روش های دقیق و صحیح، 
محدوده زیست اینگونه جانوری را محدود کرد، تا 
بتوان برنامه ریزی و مدیریت بهتری برای محافظت 

از آن داشت.

»پزشکیان«:  مهم ترین مشکل محیط زیست کشور، فقدان یک برنامه جامع است
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پوریا رستمی

دهه های هشتاد و نود میلادی دوران طلاییِ فیلم های 
عناوین  میانِ  در  می شوند.  محسوب  زمان  در  سفر 
متعددی که با همین محوریت موضوعی ساخته شدند 
اما چند فیلم نه تنها گیشه ها را فتح کردند، بلکه پا را فراتر 
از سالن های سینما گذاشتند و در شکل گیری پاپ کالچر 

آن دوران تأثیر بسیاری داشتند.
»سفر خارق العاده بیل و تد« از دستۀ همان فیلم هاست. 
مسئلۀ جالبی که وجود دارد این است که در نگاه اول 
با یک فیلم بشدت ساده طرفیم که در بهترین حالت 
می تواند به عنوان یک ماک باستر دهه هشتادی تعریف 
شود. کل فیلم را می توان در چند کلمه تعریف کرد. برای 
یک فیلم با محوریت سفر در زمان این موضوع کمی 
غیرعادی بنظر می رسد، در واقع، با عنوانی طرف هستیم 
که نباید کار کند! اما کاملاً کار می کند. همین سادگیِ 
بیش از اندازه اش در ترکیب با هوشمندیِ نویسنده اش 
حتی تبدیل به نقطه قوتش می شود. سفر خارق العاده 
بیل و تد هیچگاه به مسائل پیچیدۀ علمی یا جنگ های 
بیناکهکشانی ورود نمی کند و ساختمانِ درامش را حولِ 
محور کنش های کمدیک کاراکترهایش بنا می کند نه 
مسئلۀ سفر در زمان. قدرتش را نیز از همین موضوع 
از  از روفوس - شخصی که  می گیرد. وقتی بیل و تد 
آینده آمده- در مورد نحوۀ سفر در زمان سوال می پرسند، 
هیچ  دیگر  فیلم های  اکثر  برخلاف  روفوس  پاسخ 
ربطی به تایم لاین های مختلف یا تئوری های پیچیدۀ 
فیزیک ندارد؛ او پاسخ می دهد: »تکنولوژی آینده خیلی 
پیشرفته ست!«. کل منطق علمیِ فیلم بر اساس همین 
جمله پیش می رود و اتفاقاً جای هیچ حرفی را نیز باقی 

نمی گذارد.
فیلم روایتگر ماجرای دو دانش آموز کله خراب است که 
مأموریت زندگی شان را بجای کتاب تاریخ میانِ فرت های 
گیتار الکتریک شان جست وجو می کنند. تا این جا قصه 
افتتاحیه فیلم، درست  برایتان آشنا نیست؟ سکانس 
مثل سریِ افسانه ای بازگشت به آینده آغاز می شود. بیل 
و تد درحال نواختن گیتار الکتریک هستند که آمپلی فایر 
منفجر می شود؛ درست مثل اتفاقی که برای مارتی در 
بازگشت به آینده می افتد. اما مواجهۀ این دو فیلم با 
مقولۀ سفر در زمان تنها در همین سطح باقی می ماند. 
بازگشت به آینده و امثالهم اگر در فرامتن خود مسائل 
جامعه شناختیِ آینده را مورد واکاوی قرار می دهند؛ بیل 
و تد در میانِ گذشته و تاریخ قدم بر می دارند. مواجهۀ 
مهندسی شدۀ  عناصر  تک تک  در  نویسنده  اینچنینیِ 
از  درامِ فیلم کد شده است. بیل و تد در انجام یکی 
تکالیف کلاس تاریخ به مشکل بر می خورند که مردی 
از آینده به همراه یک باجه تلفن یا بهتر است بگوییم 
باجۀ سفر در زمان به کمکشان می آید )در نگاه اول شاید 
به یاد تاردیس دکتر هو بیافتید اما هیچ ارتباطی بین 
این دو وجود ندارد. برخلاف تاردیس این یکی فضای 
داخلی اش بزرگتر از چیزی که بنظر می رسد نیست!(. 
سفر خارق العاده این دو ستارۀ آیندۀ موسیقی راک نیز 
از همینجا آغاز می شود. آن ها بجای این که تمامِ شب 
را پای کتاب های تاریخ بگذرانند، باید به شکل کاملًا 
تعاملی در دوره های تاریخی مختلف سفر و برای تکلیف 

کلاس تاریخ خود تحقیق کنند.

در واقع، با مواجهۀ متفاوتی نسبت به موضوع سفر در 
زمان روبه رو هستیم. فیلم از همان سکانس ابتدایی 
ورود می کند به مسائل جامعه شناختی/تاریخیِ جهانِ 
آینده؛ اما مسئله اش جهانِ آینده نیست. بلکه با ریشه ها 
از  بسیاری  برخلاف  تد،  و  بیل  دارد.  سروکار  )تاریخ( 
نیستند  توریست هایی  دیگر  زمان  در  سفر  فیلم های 
آینده  نیویورکِ  روی  پرنده  ماشین های  بر  سوار  که 
پرواز می کنند، بلکه پا را کمی فراتر می گذارند و فارغ 
اتفاقات  از تکنولوژی و عنصر مکان، در شخصیت ها، 
منجر  نهایتاً  که  اتفاقاتی  می شوند.  عمیق  فرهنگ  و 
به اتوپیای دهه هشتاد آمریکا شده اند. جهانِ آینده از 
بهترین سرسره های آبی سراسر کهکشان و راک اند رول 

بهره مند است؛ چه چیزی از این بهتر؟
که  آن معصومیتی  دقیقاً  تد  و  بیل  خارق العاده  سفر 
فیلم های سفر در زمانِ دهه هشتاد در خود داشتند را دارد؛ 
آن کمدیِ محشور با نوستالژی که بلیت مستقیم شان 
بود به تاریخ سینما. دو نوجوانِ کله خراب دبیرستانی که 
قرار است با بزرگ ترین متفکرانِ تاریخ بشر ماجراجویی 
کنند! این راه هم به داستان اضافه کنید که هیچ ویژگی 
منحصر به فردی برای بیل و تد تعریف نشده است؛ آن ها 
نه ابرقهرمان هستند و نه از قدرت ماورایی خاصی بهره 
می برند. حتی نواختن گیتار را نیز بلد نیستند )با این که 
موسیقی شان تضمین کننده آینده ی بشریت است!( تنها 
چیزی که دارند یک باجه تلفن با قابلیت سفر در زمان 
است! )که از قضا آنتنش هم شکسته(. اما با این حال، در 
طول ماجراجویی هایشان با وجود مشکلات فراوان موفق 
می شوند. این دقیقاً همان چیزی است که بیل و تد را 
نسبت به مارتی و دکتر براون )بازگشت به آینده( متمایز 
مهارت های  فقدان  وجود  با  که  کاراکترهایی  می کند. 
فوق العاده توانایی انجام کارهای بزرگ را داشته باشند. 
همین موضوع است که منجر به کار کردنِ فیلم به عنوانِ 
یک کمدیِ سای فایِ دهه ی هشتادی می شود. بیل و 
تد با این که در طول ماجراجویی شان با بزرگترین افراد 
تاریخ از ناپلئون بناپارت گرفته تا سقراط و چنگیزخان 
همراه می شوند، هرگز از آن چیزی که هستند دست بر 
نمی دارند. در این زوج است که فیلم قلب و روح خود را 
پیدا می کند )در غیر این صورت، با یک فیلمِ مضحک طرف 
می بودیم که سر تا ته اش آب بندی شده(. از موتیف های 
رفتاری شان که به بهترین شکل در مختصاتِ فرهنگ 
ادای  )مثل  می گیرد  قرار  آمریکا  دوران  آن  تین ایجری 
هم زمان واژۀ Excellent تا بازی ِ فوق العاده کیانو ریوز 
و الکس وینتر همه در پیوند با یک دیگر ساختمانِ درامِ 

فیلم را پی ریزی می کنند.
در واقع با اثری طرف هستیم که مسئله اش سفر در زمانِ 
صرف نیست، تاریخ است. فارغ از شلوغ بازی های علمیِ 
عناوین دیگر اینچنینی، سفر خارق العاده بیل و تد نشان 
می دهد چطور تک تک عناصر شکل دهندۀ تاریخ بلحاظ 
جامعه شناختی به یکدیگر وابسته هستند. این مواجهه 
را می توان در مهندسی شده ترین شکل ممکنش در عناصر 
تشکیل دهندۀ درام دید. بیل و تد در پاسخ به پرسش 
»سزار که  بود و  چه کرد؟« پاسخ می دهند: »سزار یک 
آدم سالادیه!«. همین بچه  تنبل های کلاسِ تاریخ اما قرار 

است هم تراز سزار با تاریخ سروکار داشته باشند.
سفر خارق العاده بیل و تد از طرفی دیگر یادآور دوره ای از 
تاریخ آمریکا است که برای نسل امروز شاید بیش از هر 

چیزی نوستالژیک و دور از دسترس بنظر برسد، تصویری 
قدرتمند از پاپ کالچرِ اواخر دهه هشتاد. پس از جنگ 
سرد و پیش از آغاز درگیری های نظامی در خاورمیانه. 
جهانی که روابط انسانی بیش از هر زمانِ دیگری در آن 
جریان داشت و راک اند رول قله های فرهنگی اش را فتح 
کرده بود. در واقع شاید مهم ترین دلیلِ تداومِ موفقیتِ 
فیلم هایی چون ماجرای خارق العادۀ بیل و تد یا بازگشت 
از  انگار قطعه ای  بودنشان است!  آینده همین دور  به 
تاریخ آمریکا — و حتی جهان- هستند که قرار نیست 
دوباره در عالم واقع تجربه شوند. بنابراین در سالن های 
سینما —و نمایشگرهای خانگیِ چند اینچی- نئشه شان 
می شویم. فیلم هایی که فارغ از زبانِ سینما و کارکردهای 

روایی به عنوانِ مخدرِ نوستالژی مصرف می شوند.
مرکزیت شکل گیری کنش های کمدیک فیلم اما بیش از 
موتیف های زبانی و تصویریِ بیل و تد؛ پیوند دیالکتیک 
در  یک دیگر  با  تاریخ  شخصیت های  آیکونیک ترین 
موقعیت های مختلف زمانی است. فیلم بی رحمانه به 
این پرسش که »چه می شد اگر بتهوون با پیانو الکتریکی 
و سینتی سایزر روبه رو می شد؟« پاسخ می دهد. البته 
هیچگاه از سطح کمدیک خود فراتر نمی رود. برای مثال 
چنگیزخان چوب بیس بال را به عنوان سلاح جدیدش 
انتخاب می کند یا ژاندارک به شکل حرفه ای وارد ورزش 

یوگا می شود!
در اصل، فیلم بجای این که تمام وقتش را صرف تعریف 
خطوط زمانیِ مختلف و نحوۀ کارکرد باجۀ سفر در زمان 
کند، ریشه های دراماتیکش را عمیق تر می کند. فیلم یک 
منطق دراماتیک بشدت ساده می سازد و کاراکترهایش 
را در دل تاریخ به نفع همان منطقِ ساده بدون هیچ 

توضیح اضافی جای می دهد.
اما چیزی که این عنوان را در تاریخ فیلم های سفر در 
زمان ماندگار می کند رویکرد متفاوت نویسندگانش با 
کهن الگوهای این ساب ژانر است. غالباً در فیلم های سفر 

در زمان دو پیش فرض وجود دارد: یک: سفر به گذشته 
برای تغییر آینده )به عنوان مثال قسمت اول بازگشت به 
آینده: اگر مارتی مک فلای نمی توانست پدر و مادرش 
را به یکدیگر پیوند بزند از صفحۀ روزگار حذف می شد( و 
دو: سفر به گذشته برای اطمینان از چرخۀ اتفاقاتی که از 
نظر فنی قبلاً افتاده اند )ترمیناتور را به یاد بیاورید: کایل 
ریس همیشه پدر جان کانر بوده(. اما در سفر خارق العادۀ 
مواجه  پیش فرض ها  این  از  یک  هیچ  با  تد  و  بیل 
نیستیم! ماجرای بیل و تد خیلی خیلی ساده تر از این 
حرف هاست. آن ها به گذشته سفر می کنند تا بصورت 
مستقیم در مورد تاریخ تحقیق کنند و برای تکلیف درس 

تاریخشان آماده شوند. به همین سادگی!
با  تد  و  بیل  خارق العادۀ  سفر  گفت  باید  نهایت  در 
می رساند.  اتمام  به  را  خود  مأموریت  تمام  موفقیتِ 
منطقِ دراماتیک فیلم به قدری ساده است که جز لحظات 
گفتمانِ  برای  دیگری  امکانِ  غش  و  غل  بی  کمدی 
بیشتر عرضه نمی کند. بیل و تد تنها می خواهند تکلیف 
کلاسِ تاریخ خود را پشت سر بگذارند، تأیید پدر تد را 
به دست بیاورند و به تنها چیزی که اهمیت دارد باز 
گردند: وایلد استایلز )بند راک(. برآیند تمامِ این ها عامل 
درخشش فیلم است. چیزی که باعث می شود بیل و 
تد به عنوانِ یکی از به یادماندنی ترین آثار دهه هشتاد 
همچنان یادآوری شوند نه طنز باهوششان است و نه 
موقعیت های سفر در زمان؛ بلکه سطحی تکان دهنده 
از صداقت است که در تمامِ مدت فیلم جریان دارد. 
صداقتی که در ترکیب با دوستی شان تبدیل به قدرت 
ماورایی شان می شود. به هر حال، پس از گذشت سی سال، 
بیل تبدیل به یک کارگردان مستند شد و تد تحت عنوانِ 
جان ویک در سطح بین المللی مشغولِ قتل است! به 
ذهن های درخشان اطراف خود ایمان داشته باشید، شما 
هرگز نمی توانید حدس بزنید آن ها چه پتانسیل هایی را 

از شما پنهان می کنند. حتی اگر از آینده آمده باشید...

سوژۀ »سفر در زمان« با تأمل بر فیلم »ماجراجویی خار  ق  العادۀ بیل و تد«؛

راک  اند رول به توانِ سقراط و رفقا
دست  به  نقد

پس از چند سال فعالیت محدود، اسماعیل مقیمی؛ خواننده و نوازنده موسیقی ایرانی، با قطعه ای تازه به نام »دلتنگی« بازگشته است.
آهنگسازی »دلتنگی« را اسماعیل مقیمی و میمن مرشد به صورت مشترک انجام داده اند. مریم فرزادی ترانه  آن را سروده و علی جلیل زاده تنظیم این قطعه را بر عهده داشته است. در »دلتنگی« همچنان می توان 
عناصر همیشگی آثار مقیمی را دید: تلفیقی از فضای موسیقی ایرانی، ملودی های آرام و نگاهی درونی و صمیمی. مقیمی پیش تر با قطعه ی »باران تویی« در سال ۱۳۹۶ بیشتر شنیده شد و مورد توجه مخاطبان 
موسیقی احساسی قرار گرفت. حالا با »دلتنگی« نشان می دهد که این مسیر را با نگاهی پخته تر و هدفمندتر دنبال خواهد کرد. نخستین تجربه رسمی موسیقایی اسماعیل مقیمی در ۱۹ سالگی شکل گرفت و 

در ۲۳ سالگی اولین اجرای صحنه ای خود را تجربه کرد. در سال های بعد، چندین اجرای زنده داشته و اکنون با »دلتنگی«، گام تازه ای در مسیر هنری خود برداشته است.

»دلتنگی« منتشر شد
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گهی فقدان سند مالکیت گهی انتشار اخطار افرازآ آ

آقای نوروز یسلیانی چقیورتی ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعلام نموده است به  علت سهل انگاری اصل سند 
مالکیت مفقود شده است و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی از این واحد ثبتی نموده که برابر محتویات پرونده ثبتی سند 
مالکیت ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۲۰۰  مترمربع به شماره ۶۴۹۳ فرعی از ۱۵۳ از اصلی مفروز از پلاک ۱۱۸۶ فرعی از 
اصلی مذکور واقع در اراضی حوزه ثبتی شهرستان کرج برابر رای قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند رسمی  شماره 
۱۳۹۵۶۰۳۳۱۰۰۹۰۰۶۶۷۵ مورخه ۱۳۹۵٫۱۲٫۰۳ و سند قطعی شماره ۲۷۷۵۳ مورخ  ۱۳۹۶٫۰۳٫۳۰ دفترخانه ۹۱ کرج ششدانگ 
پلاک مذکور به آقای نوروز یسلیانی چقیورتی منتقل شده و سند مالکیت به شماره چاپی ۰۱۳۰۸۳ صادر شد لذا مراتب به استناد 
تبصره یک اصلاحی به ماده  ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت 
نزد  خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ده روز اعتراض  خود را ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد بدیهی است  چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود 

و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند  مالكيت المثنى طبق مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد. ۱۹۲۹۲۸۰
اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه یک کرج

خواهان  
خانم آرزو افخمی به آدرس : کرج - مهرویلا - سهروردی شرقی - پلاک ۱۲۰ واحد ۲  

خوانده  
آقای سعید شاه کرم به آدرس : کرج - رجائی شهر - خیابان قائم )داریوش( - پلاک ۳۷۰  

با عنایت به اینکه خانم آرزو افخمی احدی از مالکین مشاعی پلاک ثبتی ۵۰۴۷ فرعی از 
۱۵۵ اصلی به موجب درخواست شماره ۹۰۴۶۱۵۷ مورخه ۱۴۰۳٫۸٫۲۹ تقاضای افراز سهمی 
خود را از این اداره  نموده اند و مورخه ۱۴۰۴٫۲٫۳۱ ساعت ۱۰ الی ۱۴ برای بازدید از محل 
وقوع ملک تعیین گردیده لذا مراتب بدینوسیله به شما ابلاغ و اطلاع داده میشود تا برای 
بازدید از محل در روز و ساعت تعیین  شده در این اداره یا در محل وقوع ملک حضور 

بهم رسانید. ۱۹۲۹۳۴۳
اداره ثبت اسناد و  املاک ناحیه یک کرج

جامعه

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامه ای به معاونان درمان دانشگاه های علوم پزشکی کشور، روز شمار هفته ملی 
اهدای عضو را با تاکید بر اهمیت آموزش تخصصی، عمومی و ترویج فرهنگ اهدای اعضا از موارد مرگ مغزی اعلام کرد.به گفته وی، ۲۵ 
اردیبهشت  روز اهمیت اهدای اعضا در نجات جان و بهبود کیفیت زندگی بیماران، ۲۶ اردیبهشت  روز آموزش مؤلفه تأثیرگذار در ارتقای آگاهی 
عمومی در خصوص اهدای اعضا از موارد مرگ مغزی، ۲۷ اردیبهشت  روز اطلاع رسانی جامع و ترویج فرهنگ اهدای اعضا از موارد مرگ 
مغزی، ۲۸ اردیبهشت  روز تعامل، توانمندسازی و تقویت رویکردهای مشارکتی نهادهای دولتی و غیردولتی در خصوص اهدا و پیوند اعضا، 
۲۹ اردیبهشت  روز هماهنگ کنندگان اهدای اعضا رکن اساسی تحقق پیوند اعضا، ۳۰ اردیبهشت  روز خانواده های اهداکننده اعضای پیوندی 

متعالی ترین انسان ها در مقیاس ایثار و بخشش و ۳۱ اردیبهشت  روز ملی اهدای عضو، اهدای زندگی نامگذاری شده است.

روز شمار هفته ملی اهدای عضو اعلام شد

شهروندانش  فقط  نه  را  این  نمی کِشد.  دیگر  تهران 
می گویند که در ترافیک، آلودگی، اجاره خانه های بی رحم 
و سرویس های آموزشیِ ازنفس افتاده جان می کَنند؛ بلکه 
از زبان وزیر راه و شهرسازی هم به شکلی صریح  حالا 
شنیده می شود: »تهران مدت هاست که تحمل بارگذاری 
بیشتر مسکونی را ندارد«. در روزگاری که پایتخت از فرط 
جمعیت، زیرساخت ها، هوای آلوده و کمبود منابع در حال 
خُرد شدن است، تمرکززدایی و برنامه ریزی برای ایجاد تعادل 
بین مناطق مختلف کشور، دیگر نه یک گزینه، که ضرورتی 
عاجل است. اما تمرکززدایی تنها در حد شعار نمی ماند، اگر 
با اصلاح ساختارهای خدماتی، مخصوصاً در حوزه آموزش، 

همراه شود.
پایتخت ایران در طول دهه ها به شکلی غیرطبیعی فربه 
شده. شهرها و استان های دیگر کشور، هر بار با کمبود 
بودجه، فقدان زیرساخت، مهاجرت نیروی انسانی و تخلیه 
منابع مواجه شدند، تهران انگار همه چیز را به سمت خود 
کشاند؛ از منابع مالی گرفته تا استعدادهای انسانی. نتیجه 
اما نه توسعه متوازن که گسترش یک ابََرشهر بی نفس بود. 
شهری که حالا دیگر حتی نمی تواند خودش را مدیریت 
کند، چه رسد به اینکه میزبان رشدهای بعدی باشد. در 
این میان، تمرکززدایی نه فقط برای نجات تهران، بلکه برای 
احیای توازن ملی یک ضرورت است. مسئله فقط انتقال 
مرکز سیاسی و اداری کشور به جای دیگر نیست، بلکه 
بازتعریف عدالت فضایی در حوزه آموزش، بهداشت، اشتغال 
و زیست پذیری است. سال هاست که استان هایی چون 
البرز، قزوین، قم، سمنان و شهرهای بزرگ خراسان رضوی، 
اصفهان و فارس بار این تمرکز شدید را به دوش کشیده اند، 
بی آنکه سهمی واقعی از امکانات تهران ببرند. این فشار 
باعث رشد حاشیه نشینی، گرانی زمین، تراکم ساخت وساز و 

بی برنامگی در توسعه شهری شده است.

آموزش، نخستین قربانی توسعهٔ نامتوازن
از میان تمامی عرصه هایی که از تمرکزگرایی ضربه خورده اند، 
آموزش جایگاهی خاص دارد. نظام آموزشی کشور هم اکنون 
با چالش های بزرگی مواجه است؛ از کمبود فضای آموزشی 
زیرساخت های  نبود  کلاس ها،  در  جمعیتی  تراکم  تا 
آموزشی مدرن، و نابرابری فاحش در دسترسی به مدارس 
باکیفیت. وزیر راه و شهرسازی در جلسه اخیر شورای عالی 
شهرسازی به نکته ای کلیدی اشاره کرده است: بسیاری از 

نقشه های شهری سرانه های آموزشی را تعریف کرده اند، اما 
این سرانه ها به مرحله اجرا نرسیده اند و بعضاً دچار تغییر 
کاربری نیز شده اند. این بحران، در لایه ای عمیق تر، حاکی 
از رابطه نامیمون میان رشد بی برنامه شهری و فقر آموزشی 
است. در شهرهایی که زمین با ارزش سرمایه ای بالا تلقی 
می شود و اولویت به مجتمع های تجاری و مسکونی داده 
می شود، مدارس اولین قربانیان اند. زمین هایی که روزگاری 
برای ساخت مدارس در نظر گرفته شده اند، حالا جای خود 
را به برج های مسکونی، مال ها یا انبارهای صنعتی داده اند. 
این همه در شرایطی رخ می دهد که آموزش، اساس توسعه 

پایدار است.
سیاست اعلام شده مبنی بر تعیین تکلیف زمین هایی که 
در نقشه ها کاربری آموزشی داشته اند اما اجرایی نشده اند، 
اقدامی دیرهنگام اما مهم است. تأمین زمین برای آموزش، 
پیش نیاز هرگونه توسعه انسانی است. باید دانست که 
مشکل کمبود مدرسه، صرفاً مسئله »بودجه« یا »کمبود 
معلم« نیست؛ بلکه در وهله اول، ریشه در تصمیم گیری های 
شهرسازی و نگاه زمین محور به آموزش دارد. در بسیاری از 
شهرها، زمین آموزشی یا وجود ندارد یا با چالش حقوقی و 
مالکیتی مواجه است. از سوی دیگر، شهرداری ها در برخی 
موارد به دلایل مالی، ترجیح داده اند کاربری آموزشی را تغییر 
دهند تا پروژه های سودآورتری تعریف کنند. این چرخه 
معیوب باعث شده تا نه تنها کودکان از دسترسی به فضای 
آموزشی باکیفیت محروم شوند، بلکه اصل عدالت آموزشی 

زیر سوال رود.

تغییر پارادایم: آموزش به مثابهٔ حق شهروندی
در جهانی که »مدرسه« تنها محل یادگیری نیست، بلکه 
نقش مهمی در هویت بخشی محله، کاهش آسیب های 
محلی  انسجام  و  اجتماعی  سرمایه  تقویت  اجتماعی، 
دارد، حذف یا تضعیف فضاهای آموزشی چیزی بیش از 
یک خطای برنامه ریزی است؛ یک خیانت به آینده است. 
سیاست گذاران باید آموزش را نه صرفاً »خدمت« بلکه »حق« 
ببینند. حقی که اگر از دست برود، پایه های جامعه مدرن 
هم خواهد لرزید. شهرسازی در ایران نیازمند تغییر پارادایم 
است. مدل های فعلی توسعه شهری بیشتر بر سودآوری 
اقتصادی و بازدهی مالی تأکید دارند تا بر شاخص های 
انسانی و فرهنگی. تغییر این نگاه، بدون تجدیدنظر در شیوه 
نگاه به آموزش ممکن نیست. تأمین زمین آموزشی، باید به 
اندازه تأمین آب و برق و گاز اهمیت یابد؛ نه یک تبصره در 

گوشه طرح تفصیلی شهر.

از تهرانِ متراکم تا ایرانِ متوازن
به  دادن  پایان  یعنی  واقعی،  معنای  در  تمرکززدایی، 

تهران محوری.
انتقال مرکز سیاسی یا اداری به هر نقطه ای، اگر با 
توسعه خدمات عمومی، زیرساخت های آموزشی، 
فرهنگی و درمانی در سراسر کشور همراه نشود، 
جز یک جابه جایی صوری نخواهد بود. تمرکززدایی 
باید با تمرکز بر انسان آغاز شود: کودکانی که باید 
در مدرسه ای امن و مجهز درس بخوانند، والدینی 
مدرسه ای  در  فرزندشان  ثبت نام  برای  نباید  که 
شرافتمندانه، وام بگیرند یا مهاجرت کنند. وزارت راه 
و شهرسازی اگر می خواهد نقشی مؤثر در بازتعریف 
ایران ایفا کند، باید آموزش را  عدالت فضایی در 
مداخلاتش  اصلی  محورهای  از  یکی  به عنوان 
آموزشی  اراضی  فراهم کردن  با  تنها  کند.  تعریف 
حفاظت شده،  و  تثبیت شده  کاربری  با  کافی، 
می توان چشم اندازی تازه از شهرهای انسان محور 
و آینده نگر ترسیم کرد. شاید وقت آن رسیده باشد 
که سیاست گذاری در ایران از مدار »کلان پروژه های 
پر زرق و برق« به سمت »خدمت رسانی زیرساختی 
واگذاری  با  باید  تمرکززدایی  بازگردد.  پایدار« 
اختیارات واقعی به شهرهای دیگر، تأمین منابع 
زیرساخت های  و مالی کافی، و تضمین  انسانی 
آموزشی و فرهنگی همراه شود. اگر روزی انتقال 
مرکز سیاسی کشور به شهری دیگر عملی شود، 
و  فرسوده  مدرسه ای  در  شهر  همان  کودکِ  اما 
بدون فضای ورزشی درس بخواند، آن تمرکززدایی 
از  راه تهران  نه عدالت خواهد آورد و نه توسعه. 
آموزش می گذرد؛ از مدرسه هایی که دیگر نباید تنها 
یک ساختمان ساده باشند، بلکه باید سنگ بنای 

آینده ای بهتر برای همه  ایرانیان باشند.

 

سلامت

کرونا بومی شده است؛

نیازی به تزریق

 واکسن هست؟

معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به 
افزایش آمار کرونا در کشور گفت: کرونا مانند سایر بیماری ها 
بومی شده است و تزریق واکسن کرونا را توصیه نمی کنیم.

به گزارش »دنیای هوادار«، علیرضا رئیسی روز گذشته در 
جمع خبرنگاران درباره آمار کرونا اظهار کرد: کرونا هیچ موقع 

حذف نمی شود و در دنیا بومی شده است.
رصد  مرتب  تنفسی  حاد  عفونت  اینکه  بیان  با  رئیسی 
می شود، افزود: حدود ۲ درصد عفونت های تنفسی کرونا 
مثبت شدند اما سویه جدیدی نیست و واکسن آن زده 

شده است.
معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه از هر صد آزمایش کرونا 
چهار مورد مثبت می شود، افزود: اکنون کرونا مانند سایر 
ویروس ها که بومی شدند، بومی شده و زمانی خطرناک 

می شود که سویه جدید بیاید.
وی تأکید کرد: مانند همه بیماری های دیگر فرد مبتلا باید 
از ماسک استفاده کند و اگر در منطقه ای این بیماری شایع 

یافت، استفاده از ماسک توصیه می شود.
رئیسی ادامه  داد: تزریق واکسن کرونا را توصیه نمی کنیم 
اما برای افرادی که دچار ضعف سیستم ایمنی هستند 
همچنین برای افراد مبتلا به بیماری های مزمن کلیوی، ریه 

یا سرطان تزریق واکسن آنفولانزا واجب تر است.

کرونا بومی شده است؛

نیازی به تزریق

 واکسن هست؟

معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به 
افزایش آمار کرونا در کشور گفت: کرونا مانند سایر بیماری ها 
بومی شده است و تزریق واکسن کرونا را توصیه نمی کنیم.

به گزارش »دنیای هوادار«، علیرضا رئیسی روز گذشته در 
جمع خبرنگاران درباره آمار کرونا اظهار کرد: کرونا هیچ موقع 

حذف نمی شود و در دنیا بومی شده است.
رصد  مرتب  تنفسی  حاد  عفونت  اینکه  بیان  با  رئیسی 
می شود، افزود: حدود ۲ درصد عفونت های تنفسی کرونا 
مثبت شدند اما سویه جدیدی نیست و واکسن آن زده 

شده است.
معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه از هر صد آزمایش کرونا 
چهار مورد مثبت می شود، افزود: اکنون کرونا مانند سایر 
ویروس ها که بومی شدند، بومی شده و زمانی خطرناک 

می شود که سویه جدید بیاید.
وی تأکید کرد: مانند همه بیماری های دیگر فرد مبتلا باید 
از ماسک استفاده کند و اگر در منطقه ای این بیماری شایع 

یافت، استفاده از ماسک توصیه می شود.

»دنیای هوادار« لزوم تمرکززدایی و تقویت سرانه های آموزشی در شهرها را بررسی می کند؛

آینده، جایی ست که مدرسه دارد، نه فقط مرکز اداری!

راه و شهرسازی

ایمان روزبهانی
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شمارش معکوس برای بازگشت مهرداد محمدی هافبک استقلال که سال گذشته دچار مصدومیت شده بود، آغاز شده و 
برای حضور در دیدار نیمه نهایی جام حذفی مجوز خواهد گرفت.مهرداد محمدی که پس از مصدومیت شدید در بازی با 
النصر عربستان در لیگ نخبگان آسیا از ترکیب استقلال دور بوده، مدت هاست در تمرینات این تیم حضوری فعال و جدی 
دارد. او با پشت سر گذاشتن روزهای تلخ مصدومیت شرایط خوبی پیدا کرده و در تمرینات تاکتیکی استقلال حضوری 
فعال دارد. این وینگر با آمادگی بدنی مناسب، نشان داده که برای بازگشت به ترکیب آماده است.محمدی تنها منتظر چراغ 

سبز پزشکان استقلال برای حضور در میدان است و لحظه شماری می کند تا دوباره پیراهن استقلال را بر تن کند.

مجوز محمدی برای حضور در جام حذفی صادر می شود

 

گوشه و کنار

تکلیف دومین تیم صعودکننده به هفته آخر کشید؛

فجرسپاسی قهرمان شد

فجرسپاسی  اول،  دسته  لیگ  سوم  و  سی  هفته  در 
که صعودش را قطعی کرده بود با برتری برابر داماش 
قهرمان شد و تعیین دومین تیم صعودکننده به لیگ 

برتر به هفته پایانی کشیده شد.
به گزارش »دنیای هوادار«، هفته سی و سوم و ماقبل 
پایانی لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های کشور جام 

آزادگان با انجام ۹ دیدار برگزار شد.
عنوان  به  امروز، فجرشهید سپاسی که  رقابت های  در 
برابر  گرفت،  را  برتر  لیگ  به  صعود  مجوز  تیم  اولین 
داماش گیلان به پیروزی ۴ بر صفر رسید. فجر با این 
برد ۶۶ امتیازی شد و عنوان قهرمانی لیگ دسته اول 

را به دست آورد.
در مهم ترین دیدار این هفته در آبادان، تیم های صنعت 
نفت و پیکان به مصاف هم رفتند، ۲ تیمی که جنگ 
برتر  لیگ  به  دوم  تیم  عنوان  به  برای صعود  نزدیکی 

دارند.
صنعت نفت در این دیدار خانگی و حساس توانست ۲ 
بر صفر پیکان را شکست دهد. صنعت نفت با این برد 
هم مانند پیکان ۵۸ امتیازی شد اما به دلیل تفاضل 
گل پایین تر در رده سوم قرار گرفت. پیکان هم با وجود 
شکست رده دوم را حفظ کرد تا همه چیز برای صعود 

به هفته آخر کشیده شود.
بر  تیم مدعی ۳  دیگر  اسلامشهر  آریو  بازی،  دیگر  در 
صفر شهرداری آستارا از پیش رو برداشت و با ۵۷ امتیاز 
در رده چهارم باقی ماند تا شانس های صعود این تیم 

هم زنده بماند.
سایپا دیگر تیم مدعی هم مس کرمان را یک بر صفر 
شکست داد و ۵۷ امتیازی شد و با توجه به تفاضل گل 

کمتر نسبت به آریو در رده پنجم قرار گرفت.
با توجه این نتایج در هفته پایانی که ۲۸ اردیبهشت 
برگزار می شود، تکلیف دومین تیم صعودکننده از بین 
تیم های پیکان)۵۸ امتیاز(، صنعت نفت)۵۸ امتیاز(، 
امتیاز( مشخص خواهد  امتیاز( و سایپا)۵۷  آریو)۵۷ 

شد.
پیکان با توجه به تفاضل گل بالا شانس بیشتری نسبت 
به ۳ تیم دیگر برای صعود و بازگشت به لیگ برتر دارد.

بازی  کرمان  مس  با  پیکان  چهارم  و  سی  هفته  در 
خواهد کرد، آریو اسلامشهر در یک بازی حساس میزبان 
صنعت نفت است و سایپا با فجرسپاسی دیدار می کند.

در قعر جدول هم شهر راز شیراز با شکست ۲ بر صفر 
برابر پالایش نفت بندرعباس، ۲۹ امتیازی باقی ماند و 
با قرار گرفتن در رده هفدهم به دسته دوم سقوط کرد.

نفت مسجد سلیمان هم برابر نیروی زمینی ۲ بر صفر 
رده  در  گرفتن  قرار  و  امتیاز   ۳۰ با  و  خورد  شکست 
شانزدهم یک هفته مانده به پایان مسابقات، به دسته 

دوم سقوط کرد.
بدین ترتیب تیم های شهرداری آستارا، شهر راز شیراز و 

نفت مسجد سلیمان به دسته دوم سقوط کردند.
در سایر دیدارهای هفته سی و سوم، بعثت کرمانشاه 
مقابل پارس جنوبی جم به تساوی یک - یک رسید، 
شهرداری نوشهر با یک گل مس شهربابک را شکست 
داد و مس سونگون هم با نتیجه ۲ بر صفر برابر نفت و 

گاز گچساران به پیروزی رسید.

آیین تجلیل از سجاد مردانی، کاپیتان یک دهه تیم 
ملی تکواندو، و حامد حق شناس، نخستین مدال آور 
مهدی  دکتر  حضور  با  اصفهان،  استان  پارالمپیک 
صدری،  مهدی  سید  اصفهان،  استاندار  جمالی نژاد، 
مدیرکل ورزش و جوانان استان، وحید رجبی، مسئول 
بسیج ورزشکاران استان، عباس مقتدایی، نماینده مردم 
شریف اصفهان، شهرام الله آبادی، رئیس هیأت تکواندو 
استان، به همراه دبیر، نایب رئیس و دیگر اعضای هیأت 
تکواندو و مسئولان استانی، در باغ نور اصفهان برگزار 

شد.
در این آیین باشکوه، دکتر مهدی جمالی نژاد، استاندار 
اصفهان، در سخنانی اظهار داشت: »قهرمانان ورزشی 
رویکردشان،  و  خصلت  منش،  دلیل  به  را  اصفهان 
پهلوان می دانیم و این جایگاهی است که دستیابی 

به آن آسان نیست«.

جمالی نژاد در آیین تجلیل از قهرمانان تکواندوی استان 
اصفهان افزود: »همه ورزشکاران و رویدادهای ورزشی، 
برای شهر، استان و مردم شریف اصفهان که در همه 
حوزه ها درخشیده اند، افتخاری بس ارزشمند به شمار 

می آیند«.
در  درخشش  بر  علاوه  »اصفهان  کرد:  تصریح  وی 
حوزه های هنری و صنعتی، در زمینه های ورزشی نیز 

افتخارات زیادی کسب کرده است«.
در  خود  حضور  سابقه  به  اشاره  با  اصفهان  استاندار 
آنکه  بر  علاوه  »اصفهان  گفت:  انفرادی  ورزش های 
پایتخت ورزش های تیمی مانند فوتبال، فوتسال و 
نیز  انفرادی  در ورزش های  به شمار می رود،  هندبال 

افتخارات چشمگیری به دست آورده است«.
وی با بیان اینکه »دست پهلوانان و مدال آوران تکواندو 
را می بوسیم«، اضافه کرد: »ورزشکاران  پارالمپیک  و 
تکواندو را به دلیل رویکردشان پهلوان می دانیم؛ چرا که 
بسیاری از آن ها توانایی کسب مقام قهرمانی را دارند، 

اما باید اذعان کنیم که همه ورزشکاران ما، اسطوره های 
پهلوانی هستند«.

در پایان این آیین، با اهدای قاب های نفیس مزین به 
تصویر سجاد مردانی، کاپیتان خردمند و باتجربه تیم 
ملی تکواندو، و حامد حق شناس، نخستین مدال آور 
پارالمپیک استان اصفهان، همراه با جوایزی از این دو 

ورزشکار تجلیل به عمل آمد.

در آیین تجلیل از کاپیتان یک دهه تیم ملی و نخستین مدال آور پارالمپیک مطرح شد؛

قهرمانان ورزشی اصفهان را »پهلوان« می دانیم
نصف  جهان

اصغر قلندری

سعید احمدیان

روز یازدهم ماه مه، تولد دروازه بانی ست که شاید 
»دستکش طلایی« برای او صفتی ناکافی باشد. 
بلژیکی، روز گذشته  بلندقامت  تیبو کورتوا، گلر 
۳۳ ساله شد؛ مردی که با قامت ۲ متر، سایه ای 
افسانه ای بر دروازه های اروپا انداخته و در فینال 

۲۰۲۲ لیگ قهرمانان اروپا، خود را جاودانه کرد.
در دنیای فوتبال، برخی پست ها با افسانه سازی 
خاطره ها  از  بیشتر  آمارها  چون  دارند؛  فاصله 
معدود  آن  از  کورتوا  اما  می درخشند. 
دروازه بان هایی ست که نه فقط آمار، بلکه لحظه خلق 
کرده است؛ لحظه هایی که از صفحه تلویزیون تا 

اعماق حافظه طرفداران حک شده اند.

فصل تاج گذاری در قلب پاریس
۲۸ مه ۲۰۲۲، استادو فرانس پاریس، فینال لیگ 
قهرمانان اروپا: تقابل غول های قاره سبز، رئال مادرید 
و لیورپول. اما نه وینیسیوس با گلش و نه صلاح با 
عطش انتقام، هیچ کدام به اندازه تیبو کورتوا، مرکز 
ثقل روایت آن شب نبودند. کورتوا با ۹ واکنش 
درخشان، دروازه اش را قفل زد. نه فقط قفل، بلکه 
دیواری ساخت که حتی عقاب های لیورپول هم از 

پرواز بازماندند.
واکنش بی نقص به ضربه سر محمد صلاح که 
به دقت مو با طاق دروازه فاصله داشت، نقطه اوج 
مهارت های او بود. چابکی، تمرکز، پیش بینی، و 
در نهایت، خونسردی در لحظه؛ کورتوا در آن شب، 
چیزی فراتر از یک دروازه بان بود. او نقشی ایفا 
کرد که در فوتبال مدرن کم تر به چشم می آید: 
ناجی. کورتوا همان شب رکورد بیشترین سیو در 
فینال های لیگ قهرمانان را )از فصل ۲۰۰۴ به بعد( 
به نام خود زد. شش مهار از شوت های محمد 
صلاح کافی بود تا کلوپ پس از بازی با حالتی 
نیمه طنز بگوید: »نمی دانم چند دست داشت، اما 

همه توپ های ما را گرفت«.

مسیر پر سنگلاخ تا قله های برنابئو
اما مسیر تیبو همیشه هموار نبوده. او زمانی که از 
چلسی به مادرید آمد، باید با دیواری به نام ناواس 
رقابت می کرد و در عین حال، بی رحمی رسانه ها و 
هواداران مادریدی را تحمل می کرد. هو شدن های 
مکرر، انتقاد از اشتباهات ابتدایی، و مقایسه های 
مداوم با گذشته، می توانست هر ذهن و روانی را 
از پا بیندازد. اما کورتوا، برخلاف ظاهر خونسردش، 
روحیه ای سرکش داشت: »تا نگویند تمام شده ای، 

ادامه بده«.
در  بلکه  فنی،  در سطح  نه تنها  بازسازی شد؛  او 
سطح روانی. کورتوا به نمونه ای از پیشرفت مستمر 
همراه  به  انعطاف پذیری اش  تمرینات  شد.  بدل 
شد  موجب  تخصصی،  دروازه بان  مربیان  با  کار 
دامنه واکنش ها و دقت موقعیتی اش به شکل 
چشمگیری ارتقا یابد. او با تکیه بر قدرت ذهن، 
در قامت یک روان شناس درون دروازه، دوباره خود 

را تعریف کرد.
آمار  در  عدد  یک  فقط  کورتوا  برای  کلین شیت 
تعریف  به دنبال  بازی اش  فلسفه  در  او  نیست. 
محوطه  در  حضور  است.  دروازه بانی  از  جدیدی 
جریمه برای او شبیه به رهبری ارتش است؛ با 
فریادهای دائمی، زبان بدن مسلط، و میدان داری 
در مدیریت خط دفاع. چه در بازی سازی از عقب، 
چه در کنترل ضرباهنگ حملات حریف، و چه در 
ضدحمله هایی که از مهار یک توپ شروع می شوند، 

کورتوا همیشه حاضر است.
دروازه بانی در عصر مدرن، بیش از هر زمان دیگری 
نیازمند ترکیب مهارت های سنتی با مهارت های 
نوین است. و تیبو کورتوا، نماد این پیوند است؛ 
کسی که با بازوهای کشیده اش سنت سیوهای 
باشکوه را حفظ کرده و با مغزش، الگوهای نوین 

دفاعی را مدیریت می کند.

زخم های خاموش یک قهرمان
کورتوا همراه  برای  با چالشی جدی  سال ۲۰۲۳ 
شد: پارگی رباط صلیبی. مصدومیتی که برخی 
مثل  تیبو  اما  رانده،  حاشیه  به  را  دروازه بان ها 
همیشه آرام، ولی مصمم، مسیر بازگشت را طی 
کرد. این مصدومیت نه فقط آزمونی جسمانی، بلکه 
آزمونی ذهنی برای مردی بود که به تحمل درد و 
فشار عادت دارد. بازگشت او به تمرینات در آوریل 
۲۰۲۴ و احتمال حضور دوباره اش در تیم اصلی، 
نوید ادامه افسانه ای ست که هنوز به نقطه پایان 

نرسیده.
برای نسلی از هواداران فوتبال، کورتوا چیزی فراتر 
از مهارکننده شوت هاست. او نمادی از پایداری، 
غوغاست.  برابر  در  سکوت  و  پیشرفت  تلاش، 
مثل یک نویسنده بی کلام، هر بار که توپ را به 
داستانی  می کشد،  بیرون  چارچوب  از  زیبایی 
تازه خلق می کند. او حالا در کنار نام هایی چون 
بوفون، کاسیاس، و نویر، در پانتئون دروازه بان های 
تاریخ جای دارد. با این تفاوت که شاید آرام تر و 
بی حاشیه تر از همه آنان، اما مؤثرتر از بسیاری شان. 
و این، شاید دقیق ترین تعریف از تیبو کورتوا باشد: 
مردی بی ادعا که با هر سیو، تاریخ را لمس می کند.

از بلژیک تا بلندی  های برنابئو؛  تیبو و قصۀ جاودانگی

وحید تیموری
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